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وان هایوان ها          وی طلعت روی تو ،زینت ده عندتو، سر دفتر نکویای نام 

.تو در اول کتاب شعر شاعران استنیکویای خدایی که نام •

و ای خدایی که روشنایی روی تو زیبا کننده عنوان ها است•
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یکردستانمستوره:ستایش

به نام خدایی که جان آفرید                    سخن گفتن اندر زبان آفرید

.به نام خدایی که جان را آفرید•

(سوره رحمان۴و۳آیه : تلمیح)و به او سخن گفتم یاد داد•

بوستان،سعدی:ستایش

پوزش پذیرخطابخشخداوند بخشنده دستگیر      کریم 

.خدایی که بخشنده و کمک کننده است•

.کریم و آمرزنده و پوزش پذیر است•

همه چیز و کس      بنی آدم و مرغ و مور و مگسامرشپرستار 

دار خدا و مورچه و مگس فرمانبرها،پرندگانهمه چیز و همه کس مثل انسان •

(سوره آل عمران۸۳آیه:تلمیح.)هستند

تاج بخت              یکی را به خاک اندر آرد ز تختسر،برنهدیکی را به 

(.ساندیک را به سعادت می ر)بر سر یکی تاج و شانس و اقبال می گذارد•

(.ندیکی را خوار می ک)به زمین می آورد( تخت سروری)و یکی را از تخت•

گلستان کند آتشی بر خلیل         گروهی بر آتش برد ز آب نیل

.آتش نمرود را بر حضرت ابراهیم گلستان می کند•

(.و به آتش دوزخ می برد)و فرعونیان را در آب نیل غرق می کند •

(حضرت ابراهیم و موسیداستان:تلمیح)



به درگاه لطف و بزرگیش بر       بزرگان نهاده بزرگی ز سر

(.نندفروتنی می ک)بزرگان در برابر خدا بزرگی شان را از یاد می برند•
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ماهیتشفرو مانده از کنه الهیتشبر جهان،متفق

.فکرندجهانیان در اقرار به خدایی خدا هم •

(سوره تقابل۶۴تلمیح آیه .)عاجزنداما از شناخت حقیقت ذات خدا •

نیافتجمالشبصر،منتهاینیافت             جلالشبشر،ماورای

.انسان آن چه که بالا تر از جلال او باشد پیدا نکرد•

.چشم پایان زیبایی او را ندید•

تأمل در آیینه دل کنی             صفایی به تدریج حاصل کنی

کنیاست،اندیشهاگر در دل که همچون آیینه •

صفایی به دست می آوری کمکم •

محال است سعدی که را صفا      توان رفت جز بر پی مصطفی

ا ر( ص)ای سعدی غیر ممکن است که به جز به دنبال راه حضرت محمد•

(راه پاکی پیروی از پیامبر است.)صفایی بتوان رفت

بینیاست،آنچشم دل باز کن که جان بینی     آن چه نا دیدنی 

.از ته دل نگاه کن که اصل را ببینی•

(.خدا را درک کنی)توانی ببینینمیآنچه را که •

اصفهانیهاتف:اولفصل 
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ار؟داند که در فصل بهار     از کجا گردد پدیدار این همه نقش و نگنمیراستی را کس 

داند که در فصل بهارنمیبه راستی کسی •

.این همه نقش و نگار از کجا پدید می آید•

شیرازیقاآنی:ماهرصورتگر : درس دوم 

ر؟چون برآید این همه گل های نغز کامکانژندعقل ها حیران شود کز خاک تاریک 

عقل ها حیران می شود که چگونه از خاک تاریک سرد•

.این همه گل های شاداب و سرحال بالا می آید•

ا شد آشکار؟ از کجا آمد پدید؟      چون نجویی کاین تصاویر از کجتماثیلچون نپرسی کاین 

پرسی که این شکل ها و تصاویر از کجا پدید آمد؟نمیچگونه است که •

کنی که این تصاویر از کجا آشکار شد؟نمیچرا جست و جو •

؟زارزار بدین سانگرید؟          ابر از هجر که می قاهقاهبرق از شوق که می خندد بدین سان 

می خندد؟قاهقاهبرق از شوق چه کسی این گونه •

گریه می کندزارابر از دوری چه کسی این گونه زار •

ی به کار؟کیست آن صورتگر ماهر که بی تقلید غیر       این همه صورت برد بر صفحه هست

آن نقاش ماهر کیست که بدون تقلید از دیگران•

این همه تصویر در صفحه هستی به کار می برد؟•

(به صفحه نقاشی تشبیه شدههستی:تشبیهیاضافه )•

(این همه صورت را نقاشی می کند؟که:دیگرمعنی )•


